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                سرباز

سرد است
             هوا

                  نم نمک باران می بارد.
گامهایم با فروبارش برگها در هم می آمیزد

باغی که اندک گاهی پیشترک
                           چمن و سرسبزیش همراه بود

های برگش پوشانده است.   لحافی از توده
از هجرها، آه

آهنگیست بر لبمسرود بی
دلم تنگ است

_تنهایم.               
صدایی مرا گمنام می خواند:

«آهای... سرکار!
کبریت همراهت است؟»

«ها... آری...»
آردرویم میای سیگار پیشبسته
کنان می  گوید:تعارف

«بکش سرکار، "آزادی"*است!»
«نه. نه.

تازه خاموشش کردم
و از"آزادی" نفسم تنگ است.»

سیگاری می گیراند
زنانو پLک

           ممتد
                 می نالد:

   «آه،... آزادی!!»

بازویش را می فشارم دست
لبخندزناش می پرسم:

«...تازه از جبهه برگشی؟»
«آری، همین دیروز.»

«خدمتت چند دیگر مانده است؟»
«ه...ی... دیگر روزی چند.»

ای!»«اوه... چه خوب، پس پایانش برده
«چه پایانی برادر؟!

تازه این آغاز است.»
ها بودی؟»«خوب، بگو بدانم، در کدامین جبهه

«...عرضم به حضور
روزگاری دیدن تهران آرزویم بود

ولی بعدها
خودم را در تنگه چذابه یافتم
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روزی از کرخه آب نوشیدم
روزهایی تنگه رقابیه را می پاییدم
چند روزی جاده بصره را درنوردیدم

همین دیروز
همین دیروز در خون برادرهایم در "میمک" بر خاک غلتیدم.

روزها را
چه شتابان گذر دارند!

هایی پیشت سر می آرند!»و چه دLژناک حادثه

...سیگاری می گیرانم
سیگاری می گیراند

زنان خاموش و پLک
های دود                  در حلقه

                                       راه می رویم.
«تو دیگر چند خدمتت مانده است

ها بودی؟»و در کدامین جبهه
می پرسد از من سرباز.
«من نیز دیگر روزی چند

غبار جنگ از سر و این جامه از تن خواهم کند
نه چون تو، ولی هی... روزها دیدم

روزهایی بد
به دل بس داغها دارم

داغهایی سرد
که ذهن را پیوسته می ساید.»

می گویم.

ملیم
دردآشنا

خشمبرادروار و هم
هایم می کوبد دستبر شانه

 و ارزانی داشته به من یکی لبخند
 می گوید:

«کلمت آشناست
                      همرزم!

خاطر همسنگرانم را زنده می سازی...
همین دیروز گویی بود!

آه... آری
همین دیروز گویی بود:

تاولزا
    نفرت انگیز

روزی سرد!             صعب
مان را به راکت می بستهواپیمای دشمن موضع

بدجوری بود
ای جستجو می کردسLنبههر کس سوراخ

ی زخمیهافریاد هراس و ناله
با غرش "میگ"ها و "میراژ"ها در هم می آمیخت.

ها از تاب می رفتنفس در سینه
دود بود و خاک و باروت و آتش

هایی که می سوختندو تن
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آرزوهایی که می مردند.
زده از سنگر بیرون جستناگهان احمد جنون

با کینه و پرطعنه فریاد زد:
"...بهشت موعودی که می گویند

ستان است!همین آتش
و لیکن... مقاومت!
            مقاومت!

امداد الهی نازل می گردد..."
ترکش امان نداد
بر خاکش فکند.

همین دیروز گویی بود!
همین دیروز گویی بود:

روزبحرانی
کLش             احساس

                             روز ننگ
گشتی نوبت ما شد

ها افسرده و دلتنگبچه
میل از بسوی مرگ رفتنبی

لیک این دستور بود:
    "...تا قلب مواضع دشمن....!

     ....تا قلب مواضع دشمن...!"
چاره نبود

راه افتادیم
خیز خرامیدیمصدا و پاورچین و گاهی نیز سینهآرام و بی

غافل که کمینی بر سر راه است
دو نفر بازگشتیم!
دو نفر بازگشتیم!

تازه هر نفر را زخمی بر تن بود.

همین دیروز گویی بود!
همین دیروز گویی بود:

روز گرماسوز
            عرقریزی

                    بیداد پشه
                                خستگی

         آشفته روز مرگ.
ی سنگر زیر گوشی نجوا می کرد:در فضای مرده

مان نیست"...اینکه ما را آهی در بساط
سودا گرددهامان همتا با ناله

و پوشیدن لباسی دلخواه
بر محروم جوانانی چون ما

همیشه یک رؤیاست؛
اندوینکه پدرهامان سرافکنده

مادرهامان داغدارند
وندرین شوم آتش

هامان، قربانی گوشت جنگ می گردد؛دم توپ، تن
برادر، علتش این است

               _دست پلید و خونچکان سرمایه در کار است!"
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کس خبر نشدهیچ
ی عقیدتی، سیاسی" با او چه  کرد؟کس خبر نشد که "دایرههیچ

همین دیروز گویی بود!
همین دیروز گویی بود:

زمین تا چکمه خون
روسپی جنگ، جاری و در جنون

صفیر گلوله
ترکش خمپاره

سر افلکآسیمه
فغان ماداران در گوش من با باد

نگاه سرد قومم سخت بیمار
صدایی مرا بنام می خواند...

شتابان سر سوی صدا می جنبانم
آخ...

دیرینه یاورم
عزیز همسنگرم
همخون برادرم

همو که شبهایی دراز
بس رازها از عشق خویش برایم گفته بود

اکنون به خاک افتاده بود!
می گیرمش در آغوش
ای آبمی نوشانمش جرعه

می پرسمش:
"خ...ررررم!
خ... ررررم!

خرم ز عشق آفتاب!
این سرب پست و آتشین و داغ

قلب جوان و عاشقت را
چرا، چه سان، چگونه یافت..."

زنان، منقطع در واپسین دم حیاتنفسنفس
از شور عشق می گوید پر تعب و تاب:

ی پست، آتش شوم"... در این برکه
های امیدمان نشکست.با شکستن پیکرم، قله

گردش افلک را ایمان آر، عزیز!
صلح فرارpس و با آزادی و استقلل خوشترین آهنگهاست!

بLزدلن را گوش نسپار!
آهی نیز از دل بر نیار!

مان زیباست!زندگی، آری، با کار و رنج
مان زیباست!زندگی با عشق

مان زی...ب...با..."زندگی با خون و مرگ

همین دیروز گویی بود!
همین دیروز بود:

هامان داغمان جمع بود و دمجمع
او همیشه حرفی برای گفتن داشت

در نگاهش دنیایی شوق و با کلمش دریایی طراوات بود.
لبخندزنان می گفت:

ی اینها"...با همه
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می توان آری!
می توان باغ را پایید

برگ را بوسید
ها را صمیمانه نوازش کرد.بوته

انگیزمی توان زیر باد و بورانهای وهم
ی سنگلخ را درنوردیدجاده

آرزوها را تا نهایت برد
بر باورداشتها مردانه پاافشرد

وندرون دهلیزهایی تنگ
تصویری جاودانه بر دیوار کند.

می توان آری!
یعنی که می باید با هر آنکه از عشق می نالد

رهاییش رؤیاست؛ قدرتها ساخت
برادر بود
هایش را در دشت اغماض کاشتگذشته

حال را کاوید
بیش غفلت ورزیدنش نگذاشت.

می توان نه سوی آسمان
                           که سوی هر انسان

                                            دست آویخت
           یاری و همراهی طالب شد.

می توان آری!
به دور از هر سنت و تعصب و خواری

حتی دختری را دوست داشت
خوبیهایش را پرستید

نشانهایش را تا نهایت جست
نسیم گیسوانش را هماره در رؤیا داشت

دست به دستش بسپرد
پا به پایش تا کنار چشمه رفت

لخت مادرزاد
با بلور آب

به او دل داد
پیمان بست

بوسه بارانش کرد
و از برایش در مرزهای مرگ سرودی ساخت

اشکی ریخت  و خرامان گفت:
خوب من! 
خوب من!

 صلح زیباست، جنگ زشت است
من بدانسان که صلح را دوست دارم و از جنگ بیزارم

دوستت دارم!
دوستت دارم!

روزی اما ترکش خمپاره شصت
بر سینه و گلوگاهش نشست.

اش هنوز بر لب بود!"خنده

آه...
ای ناسوده قلبهای عاشق و مشوش!

6



اینک بر این مغاک چگونه آرامید؟
است؟هاتان چگونه خاکستر این شوم آتش گشتهتن

آرزوهاتان به کدامین کرانه بال بگشوده است؟
عزیزانم، هیچ می دانید

که بر سرهامان کله رفته است
هامان مشتی مل و مالک و خرپول بازاری حکم می رانندبر سرنوشت

ی جان کارگر را در کارخانه می دوشندباز شیره
داروندار بیچاره دهقان را به غارت می گیرند

ستیز کLردو در خاک بلدیده و ظلمت
"قارنا"ها باز می آفرینند

هیچ می دانید
برادرهامان، آن برادران در بند
که هماره جنگ را دشمنند 

هر صبح ظلمانی
دسته دسته

حلج گونه
بابک سان
وارسیاووش

نفس می گردند؟در "عادل آباد"ها و "قزل حصار"های "آدولف"ی دیگر بی
از بهر چه جنگیدیم

برای کی خون دادیم
وز برای چه می جنگیم؟

خون یک قربانی، مرگ یک چونان ما، سربازی عراقی
تواند آیا

هامان را؟تواند آیا مرهمی باشد زخم

شما ای غاصبان
دریوزگان

پستان، پلشتان، کهنه پرستان
ی ناهشیار را اغفال بنمودیدهاتان مردم نورستهکه با وعظ

 تار تنیدیدعنکبوتانی که بر "بهمن" موذیانه
هاتان سر ببریدیدشمایانی که با پنبه

هاو از تن
          کشته

ها                 و از کشته
                                 پشته 

                                      و از پشتها
اید!          منبر بنا کرده

با شمایانم
شمایانی که بنام حسن و زینب کبری
ایدبیشماران سرو  را سر بر نیزه افکنده

و اینسان پست
بروی خون یک ملت

بنای جهل می سازید
هامان پا بگذاریدبه روی قلب

هامان را قطعه قطعه گردانیدبدن
هاتان تنی چند را به انکار واداریدو درون دخمه

لیک، این دل ما 
هماره هر کرانه، همه زمانه، هر کجا
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جاودانه می تپد
پیوسته گلی پاییزدیده، نونهال
در خاک مانده، از هم شکسته

اما پر شاخ و بال
به حکم انقلب خلق

به نام جمهوری تلش
                         قد می کشد!

کی توانید آخر
کی توانید آخر این ریشه از خاک برکندن؟

وین آرزو از دل برون افکندن؟»

باز باران می بارد
ریز

     ریزک
وار            شبنم

عابران 
شاندر حفاظ چترهای تحمیق
مقصدی گنگ را شتابانند

با من اما او سخن می گوید
ی کین ذوب می گردداش در کورهگونه

خشم می کارد
گل می بارد

جان می گیرد
رنگ می بازد

ریوم عیان می سازد.دردها را او یکایک پیش

سیگاری می گیرانم
سیگاری می گیراند

 با برادریهامان
                در سکوت 

                            راه می رویم.

سکوت را می شکنم:
«تو... اهل کجایی؟»

ام.»«ایرانی
«اوه... اینکه می دانم

منظورم این است که مادرت در کدامین سوی خانه دارد؟
در کدامین کوی، دختری دلخواه 

                    به ره تشویش چشم می ساید؟»
قاه قاه می خندد

کشان می گوید:و مرا به سوی خویش کشان
جز این چه پاسخی نیکوست

                                  برادر؟
 مادرم؟

آه، چقدر دوستش می دارم!
مادرها چقدر خوبند!

دخترها چه زیبا و با شکوهند!
 ولی... اما... چه پسرهایی که سوی دلخواه دخترهاشان
                                                       باز نمی گردند!
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ترا همیشه گاه شکفتن باد
                                برادر!»
دستش را بسوی من می آورد

گرم می فشارمش...
«ترا نیز فرارpس صلح و آزادی
آور!»                                رزم

«اختناق و جنگ را
                      مرگ!»

«صلح را
           جاودانگی!»

«پیروز باشی!»
«پیروز باشیم

آور                رزم
                       پیروز باشیم!»

امچند قدمی است که از او جدا شده
طاقت نمی آورم

پشت سرم را می نگرم
او 

کشانسیل خروشان عشقهایش را یدک
با جمعیت همراه شده است.

هایمبا اشکهای جاری بر گونه
لب می گشایم و آواز می شوم:
 "نگیرد این شعله خاموشی..."

                                 
 اصفهان1363                     آذرماه

*کنایه به سیگاری تحت همین نام، و نیز به خود مفهوم آزادی است.
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با لبان تشنه              

صبگاهان
های باغوقتی که با صدای چشمه و کرشمه

بیدار می شوی
دلزده از کدام نماد خستگی
شوریده بر کدام خواب شب

کدامین آرزو، اخگری
آغاز مکرر کار و روز بیقرار را آه می کشی؟

آب ذلل آبادی ما 
ات بر می شویدغبار کدام ناپاکی را از چهره

که پاکی را تو
زیبای زنبیل به سر

                      _زندانی چادری
ای.به از بهار، خود سرچشمه

های اولین!بانوی بکر بوسه
های شرمگین!بانوی سبز عشق

نان"، نداریبانوی"خLلفه
                          رنج باغهای چای!

بهارچین برگها
با دستانت چه کرد

 که در "کشه" پنهان داشته و مغموم راه می روی؟!
خواران و خریداران دولتیامسال نیز سلف

رنجهایت را با ناچیز قیمتی؟اند خونبه غارت برده
آیا پدر پیر تو

آستین بالزده و باز در "مجمعه مسین" پلس می کند؟
آیا دختران آبادی ما

ی گمنام و تنگ و ترسناک بخت رارفتن به خانه
بر مشق و کتاب ترجیح می دهند؟

و آهوان حزین و در گریز آنجا
کوه" ختم می شود؟رد خونچکان پاهاشان به "شیطان

ی "حجت"هاو تن سلخ گشته
پشت گمار و بطن باغ چای "غریب آباد" ما

                                                   دفن می شود؟
بانوی رؤیاهای من

دختر سبز یک نگاه و هزار پیغام
دختر یک تبسم و صد سبد طراوت

دختر تشویش و چشم براهیها
دختر

     غصه
            قصه

                  حماسه،
دختر خزر ناآرام!
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ما پیر نگشته کی بهم می آییم
                         و آواز می شویم

تا بنشینند
           بر لبان تو

ای.     لبان تشنه
                                     

1367                                         تیرماه 

کشه: بغل، آغوش
ی مسین: سینی مسی پهن و بزرگمجمعه

نان: نوعی نان محلی است.خLلفه
شیطان کوه: نام کوهی است در لهیجان

حجت:مبارز شهید حجت محسنی کبیر لهیجی
ای است.غریب آباد: نام محله
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   نیست شوی جنگ!

که سایه شوم جنگ در میهنم بال کشیدوقتی
نه قطاری در جهان از حرکت بازایستاد

های دود.های سلح سازی از فوارهو نه دودکش کارخانه
مردم منگ شدند

                   و معاش را
                               به قیمتی گزاف جستند.

هر کس با ناباوری از مرگ همسایه گفت
نبات چوبی گریستکمتر کودکی برای آب

شان مأنوس شدند اشکهای درشت مادرانآنان با قطره
شانو پدران

که ناخواسته خوی وحشی تجاوز را با خود یدک می کشیدند
ای که از او گریز می بایستجز بیگانه

شان نمی آمد.به دیده
آنان

شاننه برای بادبادکهای ترکیده
که از انفجار بمب

 و با دیدن هر سلح بدست ریشو 
                                        می گریستند

و هراسان
شان پنهان می داشتند.ی مادرانصورت خود را در سینه

ی شوم جنگ در میهنم بال کشیدکه سایهوقتی
بالغ ندانستندپسران تازه

چگونه 
        کی

                کجا
                    داماد می شوند

مادران
ی عروسانشانی رنگ سرخ بکارت گرفتهبرای دیدن پارچه
رغبتی نورزیدند.

نصیب از حنابندانعروسان بی
ترین تبلور شیرین و شرمناک عشقیادگار نخستین و نهایی

ی هماغوشی                                           _آن خاطره
                                            و امید

                                            و تشویش
                                            و بستر زفاف را

هاشان پاس داشتندسان در رحمبیوه
شان هراسیدندبا دیدن مLردار مردان

به چله بنشستند
نارسیده زاییدند

و لچکهای سیاهشان
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شان                        بر سپیدی بخت
                                            پرده کشید.

ی شوم جنگ جایی بال می کشدتا آنگاه که سایه
سازیهای سلحدودکش کارخانه

                                     در سرتاسر جهان
همچنان فواره خواهد کرد

و قطارها
ای دیگرای مهمات و در کوپهدر کوپه

پوشی ژنده                           سربازان تازه تعلیم دیده
شان خواهند فزودبر سرعت

ی جان انسان تهی نشودتا که تنور جنگ از هیمه
و سلح بدستان کور

بیانکه بدانند از چه با هم دشمنند
در برابر هم قرارگیرند و بر خویش آتش بگشایند.

آ...ی
    ای حرامی،

                رسوایی!
ای جنگ!

نیست شوی!
نیست شوی!!
                       

1366زمستان                                             
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           سرور

شانناکمسحور لبان تشنه در جنبش تشنج
ی صحرا و علفمرثیه

           ذرت و گندم
           خرما و چای
ام می نشاند.و طعم نان را بر ذائقه

من نمی دانستم
 سرور چه سازیست
کدام مرغوب گیاهی
                _بذری

گرفته باغیستدر کدامین پرچین
که جز جلوس نامبارک نامش بر ذهنم

ام.                          _از آن بی بهره
کودکان روستایی
نشینمو همباریان حلبی

از آن جز رؤیای دستیابی به هلل ماه نورانی
شان                                 در خواب شب

ای "شیرین نان"ی افسانهجوار سفره
چیزی نمی دانستند

و آن رؤیاشان نامی نداشت
کنان پس، گریه

مادر خفته در لحاف فقر را بیدار می کردند
و گریه بود

            گریه بود
                     گریه
ای ماهاز آنکه هلل شیشه

ی شیرین "نان قندی"و مزه
با وزش بادی

یا هجوم ابری 
شان می شکست.در خواب شب

ی دختران نابالغ کولیگون دست چروکیدهو تاس نقره
ایسماجتهاشان برای سکه

نه!
نه، شاید برای نجابتی 

که نمی خواستند
نمی خواستند مردان هرزه زود بربایدشان؛

آه را در شب بلوغ عشق و احساس من نشاند.

دریغا نارسیده عاشق مردی که من بودم
 نیاکانمکه با قبای کهنه

های مغشوش ستم می رفتمدر محله
زدنهایملهو با از تشنگی له
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گرمای سخت تابستانی سیاه را
در حوالی چادر کولیان سر کردم

تا که دخترک کولی را با "مرسن*"ی در دست
آلود رودخانه بیابم و بگویم: لب آب گل

«...اسم تو چیست
نام کدام گل را با خود داری

از کجا می آیی که نمی دانی رودخانه از فاضلب بالی شهر می آید
و آبش سمی است که دلت را می درد

شان را بیمار می سازد.و برادرکهای کوچک و نگاه معصوم

دریغا دختر کولی
که به رنگ گل بودی 

                   و نشان نداشتی
                               و دروغ نمی دانستی

 و هرزگانت 
             در غروبی چرکین

                                    ربودند؛
و مادر پیرهن پاره و غمگینت

اش کرده بر گونهبا اشکهای پف
اشی کودکی بر سینهو دو دست و ده انگشت لرزان و دو لب تشنه

به خاک شد 
                  و خدا را

                              خواند:
«ای... وای...

مردان سیاهدل سپیدپوش
دخت نارس مرا

ای                  با سکه
                            چون من

اند...»                                     برده

دریغا زمان
های خردکه سکه

نیازی را سبب نشدبی
و سیاهی در آن سامان  

                   سیال گشت
                          و جز خشم

                                     بر دلم
                                       غم نشاند.

ات بگویمدیگرگونه
اند.__اگرچه شعرسازان نسل من بسیارت گفته

دریغا عشق!
دریغا آب!
دریغا نان!

ی دیگرانکه با تراوشی بر ذائقه
ختم یافتی و خموش گشتی و رفتی

بستهای بنو من در کوچه
 و تنهایت می خوانم:شکیبانه
ای نان!
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ای آب! ای عشق
ی کولی!جوی و به غارت رفته                   _دختر سکه

رؤیایی و با اینهمه
                      خواهمت یافت بیگمان؛

        مگر اینکه ستم نمیرد!
  

1367                                           خرداد 

                               
 *مرسین:آفتابه یا پارچ مسی
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برای لبخندهای تندر     

_"تو
هلگا، دخترک!

با من بگو
آنگاه که دختران این دیار پایکوبان و خندانند

چگونه احساسی در خود می بابی؟"
_"...می خواهم بسان همه پایکوبی کنم."

_"اگر همه بگریند؟"
_"...علتش را خواهم پرسید

ای خواهم اندیشدچاره
وگرنه، گریز پیشه خواهم کرد

به جایی دیگر
تا با دیگرانی که شادابند

زندگی و پایکوبی و شادمانی آغازم."
_"اگر همه مردان را به جنگ ره سپرند؟"

_"بازخواهم گریخت
اما تنها نه، با یکی."

_"اگر گریزت میسر نشود؟"
_"به دنجی ایمن خواهم شد

                               برای ماندن
وگرنه در آرامشی سرشار از احساس 

دیده بر هم خواهم نهاد."
_"اگر فرزندی می داشتی؟"

_"هه... هه... نمی خواهم داشته باشم."
_"اگر می داشتی؟"

_"چو پیچک بر گردش می پیچیدم
و حمایتش می کردم 

                       با ناخنهایم
اول از تنم می بایست گذر می کردند

و سپس او را با خود می بردند."
_"اگر او بالغ بود و رفتن را خواست؟"

_"از او چشم خواهم پوشید
چرا که او دیگر فرزندم نیست."

_"هلگا!
ام من با این احساس بیگانه

بگو بدانم
ای غمگین بر لب دارندآنگاه که مردان ترانه

و از بیوفایی معشوقگانشان می نالند و بیوقفه الکل می نوشند
بال و دختران فراخ

                   مسرورند 
                            از اینکه مردان را

اند                                    در غم خویش فروبرده
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تو کجایی؟
چه سانی؟

به چه کاری؟
چه خواهی کرد؟"

_"چرا از بیتابی دختران
وقتی که از اینگونه همراهان گریانند نمی پرسی؟"

_"... این هم حرفی است
              در هر شکل؟"

_"نمی دانم
من از این دست نیستم

شاید بهتر این بود
که انسان تجربه می کرد

شان را                               تک تک
و بر می گزید تنهاترین انسان را."

_"اما
چنانکه می گویند

ترینانند!"تنهایان ناتوان
_"می خواهم

در دریای خیالم 
که هرگز با روند زندگی موازی نیست

ترین مردان یکی شومبا ناتوان
تا که ناتوانی را بر تخت بنشانم."

_"بی سلح، اما فتحی میسر نخواهد بود."
_"می دانی

به معجزه اعتقادم نیست
در عشق اما چیزی شبیه معجزه است

ی یکی شدنمعجزه
رهابودن

و نهایت آن 
           پیوستن دو تن

                           و خلوتی زایشگر
آنگاه که به دیگری می گویی:

در تو با خویش ستیزیدم
وینک با تو رهایم!
             رهایم!

بستر!"سپاست هم
_"و این آیا همه است؟"

_"نه.
خواهی گفت:

دیگر مرا با کسی ستیزی نیست
انتخاب آزاد است

روشنایی برای همه است
ها جاریستشادمانی در دستها و دیده

هیچکس تنها نیست."
_"و...تنهایی چیست؟"

_"هه...هه...
پیچیده است...

که قلبت را به دست گیریشاید آن احساسی است وقتی
و دل دهی
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و در میان جمعیتی انبوه سینه سایی و بگویی از درد:
            «می خواهم یکی را عاشق باشم!»

لیک، همه دست سپرده به دستت
مرموز پا پس کشند."

_"هلگا!
تو از مرد چه می دانی؟

برای تو او کیست؟"
اش بودم_"دیروز برده

یعنی مادرم بود
و امروز با من از نافم

جهان خارج را احساس می کند..."
_"تو

ای که گیسوانشان بردار می شود.؟"آیا هرگز به دخترانی اندیشیده
_"مادرم می گفت.
به تاریخ تعلق دارد.

تصورش میسر نیست."
ها و نیازهای تو_"در دورهای خواسته

                                              هلگا
انسان دگرگونه می زیید
رنجهایش دگرگونه است
درد را از ریشه می یابد

قلبش دشتی است
                        برای رستن

 و دستهایش سلحی
                       برای ساختن

و این جرم است.
بیاد آر!

زیبارویی را که به خاطر ساده کلمی از آزادی یا صلح
در برابر جوخه می ایستد."

_"...وحشیگریست!
نگو!

نمی خواهم تصور کنم..."

_"تو
تندر، برادرم

ای تو که در این سرزمین چو من بیگانه
و به ناحق خویش را که روشنی افروختن می بایست

به غم آلودی
با من بگو، تو از انسان چه می خواهی

هازندگی آیا تنها خشم چهره
ها                          و خروش قلب

هاست؟"                                  و دریای مشت
_"بیگمان نه.

من می خواهم تنها نباشم
هیچکس را تنها نبینم

می خواهم انسان هر آنگونه که هست
با هر آنگونه که می اندیشد

دیگران را پاس دارد
 و بر آنان شادمانی طلب ورزد
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بکارد دوستی را
و بسان هر انسان

از هر امکان
             کام جوید."

_"از سرزمینت بگو، تندر!"
_"آنجا 

باران گلوله است
ی شدادو نفیر تازیانه

 آنکه کامی جویندجوانان بی
به مرگ رهسپار می گردند

خدایان
ای معجزه و قدرت علنی می گردنددر کاخهای افسانه

و بر مردم محیلنه فرمان جنگ می رانند
از نوباوگان اگر بپرسی که چه آرزو دارند

با یأسی آمیخته با غروزی قاطع خواهند گفت
که می خواهند خدایان را فدا گردند

بر آوندهای دل هر مادر
داغ فرزند آویز است

صدایی شادمان نمی خواند
هیچ دستی به دیگر دست نمی آید

های گره، از هم دورندمشت
ها قهرندعاطفه

ها بیمارنداندیشه
و ددان در حماقت و نفاق اینان غوغا می کنند."

_"تندر!
عذابم می دهد این درد...

از دختران قومت بگو 
                         اندک!"

_"آه، این رنج من است
ها از دل می گفتند آنجا دیده

 لبخند معنای رازی بود
و عشق

ی نجابت."           معجزه
_"از بهار لبخندهاشان بگو تندر!

هاشان چگونه رنگی داشت؟بگو، دامن
دستهاشان چسان از شکوفه و مروارید انبوه بود؟

بر شاخسار گیسوان دخترکی آیا هرگز غنچه گلی آویختی؟"
_"آن سامان

دست به دست دختری دادن کفر است
چرا که دستها را

 به یکی شدن می خواند
دستهای متحد را 

                      از خدایان
                             باکی نیست؛

بدین سبب گل را به گورستان باید برد
و عشق را

              در نهانگاهان..."
_"با عزوبتی اینسان که تو آنی

با من بگو تندر، چگونه زیستی؟!"
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_"خواستم تا با جوانان بیش ناروایی نرود
ی انسان بنشیندخواستم گل بر سر و سینه

خواستم هیچ مردی عازم جنگ نشود
خواستم

         حتی
              بر شاخسار گیسوی زیبادختی

                                               غنچه گلی
                                                         بیاوزیم."

_"چه شد؟"
_"گرفتندمان."

_"چه کارتان کردند؟"
_"دستهامان را بستند

مان بردندبه مسلخ
مان بنمودندشقهشقه

مان کردند."و هزارهزار بار اعدام
_"تندر!

ورتپرچم باصفای قلب شعله
                                 در اهتزاز باد!

لبخند نیز 
             بر تو

                     گوارا!"
_"لبخند من 

خیزش خلق من است."
    

 1366                                           اسفندماه 
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            آنجل

در جنگل
به گاه گردش دستجمعی

 تو و من
درختان را نشمردیم

ها را که در هم می شدند.حتی جاده
اگرچه با دیگران بودیم

اما با آنان همبازی نگشتیم
پا افتاده و کودکانه بودچرا که بازیهاشان پیش
چیزی بیش از آن شاید،

                            بازی فراموشی.
گویان در پس جمعیت می رفتیمگل

راز گیاه و باران
جنگل و درخت

مانو نیازهای نابسامان
های نگاه جاری می شدهای اشتیاق به صخرهاز چشمه

و در کلم غلت می زد.
گاه به ریشخندمان می گرفتند

هایت سرخ می گشتگونه
چرا که می گفتند:

"آن دو
اند         یافته

                 یکدیگر را
      در بازی خوشرنگ عشق!"

تو و من ترسان
از عشق نمی گفتیم

چرا که در کتاب مدرسه از آن
جز به نام یک بازی
             یا تفریح

نیافتنی             یا نابالغ خوابی دست
اندچیزی ننوشته

ایو تو گر کلمی شنیده
لوس گشته است

هر لحظه رهگذری به دیگر رهگذر می گوید
می توانی آن را طلب کنی
و آنگاه که استهلک یافت

بالیش خواهی آورد
ای مقدس نیستچرا که عشق واژه

بوی اسکناس می دهد
زنگ آهن بر آن نشسته است

های سلح سازی.و دود دودکش کارخانه

گاه تو
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به سویشان می شتافتی
و طلب می کردی:

"...این دوست خارجی
ی سرزمین ما را طالب است؟!"زیباترین ترانه

با تو هماوا نمی گشتند
دیگرگونه بود

اگر سرودی بر لب می آوردند
من آن را یادداشت می کردم

تو معترض می شدی
تر از آنم سزوار می دانستیچیزی پسندیده

و بی هماوایی همراهان
غمگنانه می خواندی:

"هر آنسوی که چشم می بیند
اندتنها مرداب و صحرا به هم آمده

مان بیش نشاطی نمی بخشندآواز پرندگان
اندها برهنه و کج ایستادهبلوط

ما سربازان مردابیم
و با بیل می رویم در مرداب.

اینجا، در این بیابان برهوت دور
اردوگاه بنا گشته است

که عاری از نشاطیمجایی
های خاردارمجبوس در پشت سیم

ما سربازان مردابیم
و با بیل می رویم در مرداب.

های کارهر صبح راهی می شوند دسته
برای کار در مرداب

می کنند زمین را در گرمای سوزان آفتاب
شان استبا اینهمه به وطن اندیشه

ما سربازان مردابیم
و با بیل می رویم در مرداب.

راه خانه!
راه خانه!

هر کسی زن و فامیل و فرزند را دلتنگ است
ها ناله بر می آیداز سینه

چرا که اینجا در بندیم
ما سربازان مردابیم

و با بیل می رویم در مرداب.

نگهبانان اینسوی و آنسوی را می پایند
هیچکس، هیچکس را توان گریز نیست

گریز به قیمت جان آدمی است
اردوگاه در چهار ردیف سیم خاردار مسدود است

ما سربازان مردابیم
و با بیل می رویم در مرداب.

بر اینهمه اما ما را شکایتی نیست
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زمستان نمی تواند جاودانه باشد
یکبار ما با نشاط خواهیم گفت:

         "وطن، تو دوباره از آن منی!"  
و آنگاه سربازان مرداب

بیش با بیل نخواهند رفت در مرداب!"*

آنجل!
آنگاه که غمگنانه از پشت شیشه لب گشودی و دست تکاندی

به نگاه و لبخند و انگشتان در اهتزازت لبخند زدم
تو شاید معنای آن را نیافتی

لبخندهایی که آدمی بر لب می آورد
همیشه آری یا شادمانی نیست

گاه نه
گاه حسرت
گاه خشم

و گاه نفرت است؛
در اینهمه می یافتم آنچه را

       که به قول دیگران"بازی خوشرنگ عشق" بود.
بدان محتاج بودم

چون نگاه تو به آینه
اتاق تاریکم به روشنی

و نیاز گیاهان به خورشید
اما خرامان به خانه آمدم

در تمام طول راه تب کرده، دل ساییدم:
"...احساس نمی تواند پایدار باشد

گریز پیشه می کند
و ناگزیر منم

چرا که در عشق جز کامجویی 
چیزی بیش در ذهن نیست."

و گریستم.

آنجل!
سردم است

پناهی می لرزماز بی
هوا توانفرسا و بیرحم سردبادی دارد           

و بارانی که رحمت نیست.
اینجا همیشه سوز و سرما می بارد

باد
درختان را از شاخه یا نیمه شکسته و یا از ریشه می افکند

همیشه زمستان است.
زمینی که تو بر آن پا می نهی

همان مردابیست که اسیران صلحدوست
با رگبار مسلسل نازیها

آوازخوان، به امید رهایی
در اجبار آبادش کردند

نشان در زیر آن نماندندها که بیچه تن
تکلف به روی آن پا می نهند!و مردم امروز چه بی

آنجل!

24



اینجا باز مردانی یافت می شوند
ی اجبار در مرداب را به لب دارندکه ترانه

شادمانی ورای آرزوهاشان بال می کشد
شان را دلتنگندآنان خاک را و خانه

اندجنگ را و دژخیم را گریز پیشه کرده
پناهی یا که دوباره رویشیبه جویش تازه
روزها و ماهها

تر از هر زمستان سرد اینجاو شاید سالیانی سخت
ها را لحظه

به تپیدن یا بازایستادن قلبهاشان به شمارش می گیرند
با آنان اما همیشه بهار است

شان می جوشداشتیاق هماره در جان
و رهایی را چشم در راهند آنجل.

بیش با تو 
کلمی برای گفتن

نمانده است در من.
ها و دشتهای انباشته از جسد انسانافزارهای آلمانی در درهاز آتش

شرمنده مباش!
احساس تو اگرچه نیکوست

این شرم تو اما هیچ کاری از پیش نمی برد
مگر آنکه ماهرانه آن را با دیگران فریاد شوی

بدین فریاد تو نمی توانم چندان امید بندم
اگر فریاد شوی 

ی زندگی عقب می مانیدر مسابقه
چرا که قانون این است

تا همه چیز را ابتدا برای خویش طلب کنی
و خوشبختی

ی کور تنهایی استواژه
ترین زندگی شخصی مفهوم می یابد.الکه در ایده

تازه از کجا و چگونه باید بیآغازی؟
نصیب تو می تواند تنهایی باشد

اندچرا که تنهایت ساخته
هنوز دیدن انسانی که رنگ مویی دیگر دارد

برایت بیگانه است
اعتمادی می آوردبی

جهان گویی نه از آن همه است
و احساس ویژگی هر انسان!

خم بر ابرو میاور 
                   آنجل!

خندان از برابر 
                  دیدگانم بگذر!

چرا که ترا بسان دیگرانی که لباسها و هوسهایی رنگ برنگ دارند
شادمانی می باید.

سخن از برتری، از بیشتر یا کمتر بودن نیست
اما دستهایم در زنجیرند

و زمان مرا با زنجیرها می کشد
بسان بیشمارانی کاندرین جهان سرنوشتی نامعلوم دارند.
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با اینهمه ترا تا بخواهی تماشا کردن
                                           توان دارم

                                                       آنجل!
شاید هیچ کم از ادب نیست

اگر بگویم:
"زیبا دخت آلمانی

با موهایی بلوند
و چشمانی... که می توانند دریایی باشند!"

نام من آواره است
مادرم بهار نام دارد
پدرم قربانی است

خواهرم گیاه و برادرم چون ماهی در رودها جاریست.
کشورم زندان است

امو من با دستهای بسته
از تو و این شهر و از این خاک

به جایی و شهری و خاکی دیگر بایدم رفت
در این گذز اما

نگاه با نشاط و لبخندت را
                               خواهانم                          

                                          آنجل!

1366آبانماه                    

*سربازان مرداب:نام شعری است از یک معدنچی آلمانی که در زمان جنگ جهانی دوم 
سروده شد. آن را سربازان اسیر به زبان می آوردند و بعدها به ترانه تبدیل شد. ترجمه از

 متن المانی این ترانه و با ناشیگری انجام گرفته است.
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